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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 
روز بیســـتم مهرمـــاه در تقویـــم فرهنگـــی 
ایران بـــه نام »خواجه شـــمس‌الدین محمد 
حافـــظ شـــیرازی« نامگذاری شـــده اســـت. 
ایـــن یادداشـــت کوتـــاه مجالی اســـت برای 
پاسداشـــت لســـان‌الغیب و تأملی در وجوه 

اخلاقی شـــعر او.
شـــعر هنـــری اســـت کلامـــی کـــه بـــر بنیـــاد 
بهره‌گیـــری از قـــوه خیـــال بـــرای آفرینـــش 
صورتـــی زیبـــا و تابلویی بدیع پدیـــد می‌آید. 
برخلاف هنرهای تجســـمی، جوهره زیبایی 
در شـــعر متکی بـــر کارکردهـــای زبانی، یعنی 
آهنگ و معناســـت. اگر مطابق دســـته‌بندی 
ارســـطویی، قوه ناطقه آدمی را به دو شـــاخه 
اصلی نظـــری )با ابعاد ســـوفیا، اپیســـتمه و 
نوس( و عملی )بـــا ابعاد تخنه و فرونســـیز( 
تقســـیم کنیـــم، شـــعر در مرتبـــه صناعت و 
ابـــداع هنـــری جـــای می‌گیـــرد. شـــعر حتی 
آن‌گاه کـــه روایتـــی از واقعیـــت بـــه دســـت 
می‌دهـــد، ارزش ذاتی‌اش بـــه صدق و کذب 
دعاوی نیســـت، بلکه در گرو زیبایی کلمات 
و همنشـــینی معانی اســـت؛ شـــعر در وهله 
اول، معرفـــت انتزاعـــی یـــا شـــهود محـــض 
حقیقـــت نیســـت، بلکـــه صناعتـــی بـــرای 

آفرینـــش زیبایی اســـت.
در نقطـــه مقابـــل، اخـــاق دانشـــی عملـــی 
به شـــمار مـــی‌رود کـــه غایتش شـــناخت راه 
ســـعادت و هدایـــت اراده برای پیمـــودن آن 
اســـت. از آنجا که ســـعادت و زیست اخلاقی 
امری عینی و انضمامی است و مسیر رسیدن 
بـــه آن نیز بـــا فرصت‌ها و آســـیب‌های واقعی 
درآمیختـــه، همـــواره ایـــن پرســـش بنیادین 
مطـــرح بـــوده اســـت کـــه شـــعر بـــا ماهیت 
خیال‌انگیـــز خود، چه نقشـــی در راهیابی به 

ســـرمنزل ســـعادت می‌تواند ایفـــا کند؟
پاســـخ به این پرسش وابســـته به بازشناسی 
جایگاه خیال و زیبایی در ســـاحت انگیزش 
اخلاقی اســـت. اگر همانند افلاطون، اخلاق 
را مبتنی بـــر ادراک حقایق مثالـــی و عقلانی 
صـــرف بدانیـــم کـــه آدمی بـــا شـــناخت آنها 
به ســـوی عمل برانگیخته می‌شـــود، ســـهم 
چندانـــی برای شـــعر باقی نمی‌مانـــد؛ گویی 
در نـــگاه افلاطونی انگیزشـــی که یکســـره در 
پرتو عقـــل برنیامده باشـــد، اصالت اخلاقی 
نـــدارد. امـــا هرچـــه به ســـمت پذیـــرش اثر 
عواطـــف و تخیـــل در انگیـــزش اخلاقی گام 
برداریم، نقش شـــعر برجســـته‌تر می‌شـــود. 
ارســـطو جایـــگاه موســـع‌تری بـــرای هنـــر و 
شـــعر در ســـاحت اخـــاق قائل اســـت؛ چه 
آنکـــه انگیـــزش و کنـــش آدمـــی را منحصـــر 
در عقـــل نمی‌دانـــد، بلکـــه احساســـات و 

امیـــال فـــردی و جمعـــی را در ســـوق دادن 
اراده دخیـــل می‌شـــمارد. زیبایـــی کلامـــی و 
هنـــری قادر اســـت با تلطیـــف و جهت‌دهی 
به عواطف، نقشـــی محـــوری در اخلاق‌ورزی 
بازی کند. افزون بر این، شـــعر از راه تلطیف 
نفوس، جان آدمی را مهیای زیســـت اخلاقی 
می‌ســـازد؛ روحی که با زیبایی و هنر مأنوس 
باشـــد، گذشـــت و فتوت را روان‌تـــر از ظلم 
و کینه‌تـــوزی پذیـــرا می‌شـــود. پیونـــد میان 
زیبایی شـــعر و لطافـــت اخـــاق، وصول به 
ســـعادت را دلپذیرتر و ممکن‌تـــر می‌گرداند.
عرِ لَحِکمَةً«  شـــاید حدیث نبوی »إنَّ مِنَ الشِّ
)همانا برخی از شـــعرها سراسر حکمت‌اند( 
ناظر بـــه همین ظرفیـــت قدســـی در پیوند 
صـــورت هنری بـــا حکمـــت عملی باشـــد و 
شـــعر حافـــظ بی‌تردیـــد والاتریـــن مصداق 

این معناســـت.
در ســـاحت تفکـــر حافـــظ، بنیادی‌تریـــن 
شـــالوده امـــر اخلاقی، عشـــق ازلی انســـان 
به پروردگار اســـت. ســـعادت و رستگاری که 
حافظ غالبـــاً از آن به دولـــت تعبیر می‌کند، 
پیوندی ناگسســـتنی با این فیض الهی دارد:
گنج عشـــق خود نهـــادی در دل ویـــران ما/ 
ســـایه دولت بر ایـــن کنج خـــراب انداختی
ایـــن ادراک از ســـعادت، افقـــی فراخ‌تـــر از 
محاســـبات خشـــک فلســـفه اخلاق عقلی 

می‌گشـــاید؛ چنانکـــه خـــود می‌فرمایـــد:
مشکل عشـــق نه در حوصله دانش ماست/ 

حل ایـــن نکته بدین فکر خطـــا نتوان کرد
و در جایی دیگر درمان رنج وجودی انســـان 
را/ نه در خردورزی صرف کـــه در پایمردی بر 

این درد عاشـــقانه می‌داند:
در دفتر طبیب خرد باب عشـــق نیست/ ای 

دل به درد خو کـــن و نام دوا مپرس
عشـــقی کـــه اگرچه بـــا غم و محنـــت قرین 
اســـت، امـــا غمی ســـازنده و اســـتعلا‌بخش 

: ست ا
 ناصحـــم گفت کـــه جز غـــم چه هنـــر دارد 
عشـــق؟/ گفتـــم ای خواجـــه عاقـــل هنری 

بهتـــر از این؟
در کنـــار ایـــن مبانـــی وجودی، شـــعر حافظ 
مشـــحون از آموزه‌های ناب حکمت عملی و 
درس‌های ملموس زندگی است. او دوستی 
و مدارا را سرچشـــمه ســـرور و کینه‌تـــوزی را 

مایه تباهـــی می‌داند:
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ 

نهال دشـــمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد
پرهیـــز از مـــردم‌آزاری و حراســـت از حرمت 

انســـان، قطب‌نمـــای اخلاقی اوســـت:
مبـــاش در پـــی آزار و هـــر چـــه خواهی کن/ 
که در شـــریعت ما غیر از این گناهی نیســـت
و رســـتگاری نهایی را در همین اصل خلاصه 

: می‌کند
 دلـــش به ناله میازار و ختـــم کن حافظ/ که 

رستگاری جاوید در کم‌آزاری‌ست
حافـــظ چنـــان در رعایـــت حقـــوق مردمان 

باریک‌بین اســـت کـــه آرزو دارد حتـــی ذره‌ای 
غبـــار بر خاطر کســـی ننـــوازد:

چنان بـــزی که اگـــر خاک ره شـــوی/ کس را 
غبار خاطـــری از رهگذار ما نرســـد

دادگری و راســـتی دیگر ارکان حیات طیبه در 
اندیشه او هستند:

جویبار ملک را آب روان شمشـــیر توست/ تو 
درخت عدل بنشـــان بیخ بدخواهان بکن

و درباره ارزش گوهرین راستی می‌سراید:
به صدق کوش که خورشـــید زاید از نفست/ 

که از دروغ سیه‌روی گشت صبح نخست
در منظومه فکری لســـان‌الغیب بزرگ‌ترین 
آفت زیســـت اخلاقـــی تزویر و زهـــد ریاکارانه 
اســـت؛ تا بدان‌جـــا که گناهـــکاری بی‌فریب 

را بر طاعـــت ریایی مرجح می‌شـــمارد:
می خـــور که صد گنـــاه ز اغیـــار در حجاب/ 

بهتـــر ز طاعتی کـــه بـــه روی و ریا کنند
و ســـرانجام این صفا و صدق اخلاقی در نگاه 
حافـــظ، بی‌ولایـــت و تمســـک بـــه حقیقت 
خاندان نبوت ســـامان نمی‌پذیـــرد؛ آنجا که 
شـــرط وصول به همراهـــی و فیض ولی حق 
را گام‌زدن صادقانـــه در این مســـیر می‌داند:

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

به مناسبت روز حافظ

شاعر ماندگار فرهنگ ایرانیشاعر ماندگار فرهنگ ایرانی
محسن جوادی

 معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در تقویم فرهنگی ایران، شـــعر و ادبیات 
روزهـــای بســـیاری را به خـــود اختصاص 
داده اســـت؛ روز فردوســـی، ســـعدی، 
خیـــام، مولانا، عطـــار، نظامی، شـــهریار 
و در کنـــار همه اینهـــا »روز شـــعر و ادب 
فارســـی«. در چنین تقویم پرمناسبتی، 
این پرســـش منطقی اســـت که چرا باید 
برای هر شـــاعر بزرگ یـــک روز جداگانه 
داشـــته باشـــیم؟ آیا تعدد مناســـبت‌ها 
بـــه پراکندگـــی برنامه‌هـــای فرهنگـــی و 
تکرار مراســـم نمی‌انجامـــد؟ و در میان 
ایـــن مناســـبت‌ها، »روز حافـــظ« چـــه 

ضرورتی دارد؟
میـــان  تفـــاوت  در  بایـــد  را  پاســـخ 
»بزرگداشـــت یک شـــاعر« و »بازخوانی 
یـــک ســـرمایه فرهنگـــی« جســـت‌وجو 
کرد. اگـــر روز حافظ صرفاً بـــه برگزاری 
چنـــد مراســـم، خوانـــدن چنـــد غزل و 
تکـــرار اطلاعـــات شناخته‌شـــده درباره 
زندگـــی او محـــدود شـــود، طبعـــاً یـــک 
مناسبت تقویمی بیشـــتر نخواهد بود. 
اما حافظ تنهـــا یکی از شـــاعران بزرگ 
تاریخ ادبیات فارســـی نیســـت. او یکی 
از مهم‌تریـــن عناصر حافظـــه فرهنگی 

ایرانیـــان و یکـــی از چهره‌هـــای اثرگذار 
ادبیـــات جهان اســـت.

حافـــظ از معدود شـــاعرانی اســـت که 
شـــعرش از محدوده ادبیـــات تخصصی 
فراتر رفتـــه و وارد زندگـــی روزمره مردم 
شـــده اســـت. دیـــوان او در خانه‌هـــای 
ایرانیـــان حضـــور دارد، فـــال حافـــظ 
همچنـــان بخشـــی از رفتـــار فرهنگـــی 
جامعـــه اســـت و بســـیاری از ابیـــات و 
تعبیرهای او در زبان عمومی، موسیقی 
و هنر بازتـــاب یافته‌ اســـت. این میزان 
نفـــوذ نشـــان می‌دهـــد حافـــظ صرفـــاً 
یـــک موضوع ادبی نیســـت، یک پدیده 

فرهنگی اســـت.
اهمیـــت حافـــظ تنهـــا در محبوبیـــت 
عمومـــی او خلاصـــه نمی‌شـــود. شـــعر 
و  دارد  چندلایـــه  ســـاختاری  حافـــظ 
مفاهیمـــی چـــون عشـــق، آزادی، ریـــا، 
قـــدرت، اخـــاق، معنویـــت و نســـبت 
انســـان با امـــر قدســـی را در خود جای 
داده اســـت. همین چندلایگی ســـبب 
شـــده اســـت تـــا شـــعر او در دوره‌هـــای 
مختلف، امـــکان خوانش‌های تازه پیدا 
کنـــد. مانـــدگاری حافظ تا حـــد زیادی 
از همیـــن قابلیـــت بازخوانـــی ناشـــی 
می‌شود؛ هر نســـل می‌تواند حافظ را از 
زاویه‌ای تازه بخواند و بخشـــی از مسائل 

خـــود را در آینـــه شـــعر او ببیند.
از ایـــن منظـــر، روز حافظ بایـــد بیش از 
آنکـــه »روز بزرگداشـــت حافظ« باشـــد، 

فرصتی بـــرای خوانـــدن دوبـــاره حافظ 
باشـــد. ایـــن نکتـــه در سیاســـت‌گذاری 
فرهنگی اهمیـــت دارد. مناســـبت‌های 
ادبی زمانی کارکـــرد واقعی پیدا می‌کنند 
کـــه میان میـــراث ادبی و جامعـــه امروز 
ارتباط برقـــرار کنند. اگـــر در روز حافظ 
تنها به چند ســـخنرانی، پیـــام تبریک و 
قرائت تعدادی غزل اکتفا کنیم، بخش 
مهمـــی از ظرفیـــت ایـــن مناســـبت را از 
دست داده‌ایم. روز حافظ باید زمینه‌ای 
بـــرای طـــرح پرســـش‌های تازه باشـــد: 
حافظ برای انســـان امروز چه دارد؟ چرا 
شـــعر او پس از قرن‌ها همچنان خوانده 
می‌شـــود؟ نســـبت او با ســـبک زندگی، 
شـــرایط روز، قدرت و اخلاق چیســـت؟ 
و چگونـــه می‌توان حافظ را به شـــاعری 

برای نســـل جوان تبدیـــل کرد؟
بنابراین، مســـأله اصلی تعـــداد روزهای 
ادبی در تقویم نیست، مسأله، کیفیت 
اســـتفاده از آنهاســـت. اگر هر مناسبت 
بـــه فرصتـــی بـــرای پژوهـــش، آموزش، 
گفت‌وگـــو و تولیـــد فرهنگـــی تبدیـــل 
شـــود، تعـــدد آنها یـــک امتیاز اســـت؛ 
امـــا اگر همه مناســـبت‌ها به مراســـمی 
تکراری برای ســـخنرانی و پیـــام تبریک 
محدود شـــوند، حتی یک روز ادبی هم 

می‌توانـــد زیاد باشـــد.
حافـــظ در تقویم نمانده اســـت، حافظ 
در زبـــان و حافظـــه مردم مانده اســـت. 
تقویم‌ها روز حافـــظ را تعیین می‌کنند، 
اما این مردم هســـتند که قرن‌هاســـت 

حافـــظ را زنده نگه داشـــته‌اند.

 
»کم مباش از درختِ سایه‌فکن

هر که سنگت زند، ثمر بخشش«
۲۰ مهرمـــاه روز جهانی شـــمس‌الدین محمد حافظ شـــیرازی 

این شـــاعر بلندآوازه ایران و جهان و فخر انســـانیت اســـت.
سراســـر دیوان حافظ پر اســـت از ابیات ناب و گهر بار و ارزشمند 
که نیازمند امروز بشـــر اســـت. دیوان حافظ تنها یک دیوان شعر 
معمولی نیســـت بلکه دفتر اخلاق و انســـانیت و معرفت است. 
اگـــر قرار باشـــد از میان ســـخنان حافـــظ، یکی از ابیـــات مهم و 
اساســـی را برای جامعه امروز ایران انتخاب کنیم، شاید این بیت 
را برگزینـــم، بیتـــی که در ظاهر کوتاه اســـت، امـــا درون خود یک 
جهان‌بینی بزرگ انســـانی و ایرانی را جای داده است: »کم مباش 
از درخت ســـایه‌فکن/ هر که ســـنگت زند، ثمر بخشش.« حافظ 
را اگـــر امـــروز در میـــان خود می‌داشـــتیم و از او می‌پرســـیدیم در 
جهانی که پر از فناوری، سرعت، ارتباطات، قدرت و دستاوردهای 
مادی اســـت، چه چیـــزی بیش از همه گمشـــده اســـت، گمان 
می‌کنم پاسخ او بازگشـــت به همان جوهر دیوانش بود: اخلاق، 

انسانیت، یکرنگی، مدارا، بخشـــش و پرهیز از ریا.
راز مانـــدگاری حافـــظ نیز همین‌جاســـت. او با حجـــم اندکی از 
شـــعر، سخنی به وســـعت انســـان گفته اســـت. قرن‌ها از روزگار 
او گذشـــته، شـــاعران بســـیاری آمده‌انـــد و رفته‌انـــد، اما حافظ 
همچنان در زندگـــی مردم حضور دارد، نه فقـــط در کتابخانه‌ها 
و دانشـــگاه‌ها، بلکـــه در خانه‌هـــا، آیین‌هـــا، نوروز، شـــب یلدا، 
لحظه‌های شـــادی و انـــدوه و در زبان روزمره مـــردم. چرا؟ چون 
حافظ بیش از آنکه ســـخنگوی یک عصر باشـــد، سخنگوی دل 

انســـان اســـت. اما این بیت چـــه می‌گوید؟
درختـــی را تصور کنیم که ســـنگ می‌خـــورد، اما میـــوه می‌دهد، 
ســـایه‌اش را از کســـی دریـــغ نمی‌کنـــد و در برابـــر ســـنگی که به 
ســـویش پرتـــاب شـــده، ثمر می‌بخشـــد. ایـــن تصویر، بـــه گمان 
من، یکـــی از زیباترین تعریف‌های اخلاق اســـت: بزرگواری یعنی 
اجازه ندهیم بـــدیِ دیگری، مـــا را از خوبیِ خودمـــان تهی کند. 
این نگاه در ادامه همان ســـخنی اســـت که در قطعه‌ای منســـوب 
بـــه حافظ می‌خوانیم: »بر تو خوانم ز دفتـــر اخلاق/ آیتی در وفا و 
در بخشش« و سپس از درخت و صدف برای توضیح وفا، حلم و 
بخشـــش بهره می‌گیرد. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری 
به چنین نگاهی نیازمند اســـت. نه به این معنا که در برابر ظلم و 
بی‌عدالتی ســـکوت کنیم، بلکه به این معنا که پاســـخ ما به رنج، 
لزومـــاً بازتولید رنج نباشـــد. می‌توان ایســـتاد، می‌تـــوان مطالبه 
کـــرد، می‌توان نقد کرد، اما در عین حال اخلاق را از دســـت نداد.

ایـــن همان نقطه‌ای اســـت کـــه حافظ را از یک شـــاعر بـــزرگ به 
یـــک میراث زنـــده فرهنگـــی تبدیل می‌کنـــد. میراث فقـــط بنا، 

شیء، نســـخه خطی یا اثر تاریخی نیســـت. میراث، مجموعه‌ای 
از شـــیوه‌های دیدن جهان و زیستن با دیگری نیز هست. حافظ 
بخشی از میراث ناملموس ایرانی است، میراثی که در آن عشق، 
مـــدارا، جوانمردی، خـــرد، زیبایی و اخـــاق در کنار یکدیگر معنا 
پیـــدا می‌کننـــد. بـــه همین دلیل اســـت کـــه حافظ محـــدود به 
جغرافیـــای ایران نمانده اســـت. پیـــام او، وقتـــی از مرزهای زبان 
و ســـرزمین عبـــور می‌کند، مخاطب خـــود را در هر انســـانی پیدا 
می‌کنـــد که در جســـت‌وجوی آرامش، معنا و انســـانیت اســـت. 
جهان امـــروز با وجـــود همه پیشـــرفت‌های شـــگفت‌انگیزش، 
هنوز با مســـأله‌ای قدیمی روبه‌روســـت: چگونه انســـان بمانیم؟
شاید پاســـخ حافظ ســـاده باشد: ســـایه‌فکن باشـــیم. اگر به ما 
ســـنگ زدنـــد، تمام هنر ما این نباشـــد کـــه ســـنگ را برگردانیم، 
هنـــر بزرگ‌تـــر این باشـــد که اجـــازه ندهیم ســـنگ، مـــا را از ثمر 
دادن بـــازدارد. بـــرای مـــن، ایـــن بیـــت تنهـــا توصیـــه‌ای اخلاقی 
نیســـت، تصویری از یک فرهنگ اســـت. فرهنگی کـــه درخت را 
فقـــط به خاطر میـــوه‌اش نمی‌خواهد، بلکه ســـایه‌اش را نیز قدر 
می‌داند، فرهنگـــی که صدف را به خاطر گوهـــری که در دل خود 
می‌پرورد می‌شناســـد و بزرگی انســـان را در توان او برای بخشیدن 
و مـــدارا کردن می‌بینـــد. ۲۰ مهر، روز بزرگداشـــت حافظ، گرامی 
بـــاد. به امید آنکه در ســـایه این میراث روشـــن، شـــعر را نه فقط 
بخوانیـــم که اخـــاق و انســـانیتی را کـــه در آن نهفته اســـت، در 
زندگـــی خویش به یاد آوریم. این روز بـــر همه ارادتمندان حافظ، 
دوستداران فرهنگ و ادب فارسی و پاسداران میراث گران‌سنگ 

ایران‌زمین مبـــارک باد.

بـــرای  فجـــر  فیلـــم  جشـــنواره  شـــاید 
مخاطـــب عـــام جذاب‌تـــر باشـــد، امـــا 
بســـیاری از مخاطبان جـــدی و منتقدان، 
جشـــنواره‌های فیلـــم کوتـــاه و مســـتند را 
جریان‌ســـازتر می‌داننـــد و معتقدنـــد در 
میان جشـــنواره‌های ایـــران، این دو بیش 
از بقیـــه به رســـالت خود عمـــل کرده‌اند. 
امســـال آنچـــه در ایـــن آینه بیشـــتر دیده 
می‌شـــود، ایران و تجربه جنـــگ تحمیلی 
اســـت. برگزارکننـــدگان، بخـــش تـــازه‌ای 
با عنـــوان »وطن بـــه روایت مـــن« اضافه 
کرده‌انـــد و پرســـش‌های نشســـت خبری 
چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم 
کوتـــاه تهـــران هم بیشـــتر حـــول همین 
محـــور می‌چرخید. صبح روز یکشـــنبه 19 
مهرمـــاه در پردیس ملت، بهروز شـــعیبی 
روبه‌روی خبرنگاران نشست و پرسش‌ها، 
همان‌طور کـــه انتظار می‌رفـــت، از جنگ 

شـــروع شد.
 

جنگ، این بار از نگاه فیلمسازان
 پرداختـــن بـــه رویدادهـــای تلخـــی مثل 
واقعه مدرســـه مینـــاب و تبعـــات جنگ 
ضرورتـــی ملی و انســـانی اســـت. نگرانی 
منتقـــدان اما از جـــای دیگـــری می‌آید: 
اینکـــه مضامین عمیق، زیر دســـت‌های 
شـــتاب‌زده بـــه اثـــری خنثـــی یـــا تکـــرار 
الگوهای تلویزیونی بدل شـــود. پرسش 
نشســـت همین بـــود: از میـــان بیش از 
۵۰۰ اثـــر، چـــه مـــاک و مراقبتـــی در کار 

بوده اســـت؟
 بخـــش »وطن به روایت مـــن« ۱۸ اثر دارد 
و بهروز شـــعیبی، دبیر جشـــنواره، بیشتر 

از شـــمار و تنوع آثار گفت. 

شـــعیبی گفـــت: »آثار ارســـالی زیـــاد بود 
اما مشـــخصاً ســـختگیری ما نیز کم نشد؛ 
امســـال تولیداتـــی داریم که صرفـــاً ارگانی 
نیســـتند و حتـــی فیلمســـازان مســـتقل 

دربـــاره جنـــگ فیلم ســـاخته‌اند.«  

نگاه به بیرون از مرز
 اعتبـــار جشـــنواره در ســـال‌های اخیـــر 
بخشـــی از ارزشـــش را از همیـــن مجـــوز 
می‌گیرد؛ اســـکارکوالیفای )جشـــنواره‌ای 
که شـــرایط لازم برای ورود به مسیر رقابت 
اســـکار را فراهـــم می‌کنـــد(. جشـــنواره 
بین‌المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهـــران یکی از 
معـــدود درگاه‌هـــای دارای تأییدیه آکادمی 
اسکار در منطقه اســـت. امسال سال آخر 
دوره 4 ساله اسکارکوالیفای است، شعیبی 
گفـــت فرم‌هـــا پـــر و ایمیل‌ها زده شـــده. 
او ادامـــه داد: »با توجه بـــه مراقبت‌هایی 
کـــه از این بخش در ســـال‌های گذشـــته 
شـــده فکر می‌کنـــم مســـأله‌ای نخواهیم 
داشـــت مگر اینکه مســـائل غیرسینمایی 
و سیاســـی روی آن تأثیر بگـــذارد. منتظر 

پاســـخ از آکادمی هســـتیم و فکر می‌کنم 
تمدید خواهد شـــد.«

 
ممیزی؛ تصمیم با فیلمساز

 وقتـــی بحث ممیـــزی پیش آمـــد، دبیر 
جشـــنواره روایت را به خود فیلمســـازان 
ســـپرد: »وقتـــی می‌گوییـــم جشـــنواره 
را انجمـــن ســـینمای جوانـــان برگـــزار 
می‌کنـــد، درواقـــع خـــود فیلمســـازان 
تفکیک قائل می‌شـــوند و برخی فیلم‌ها 
را ارســـال نمی‌کنند. من در این دو سال 
واقعاً بـــا فیلمی مواجه نبـــودم که فیلم 
یک مشـــکل جـــدی داشـــته باشـــد و ما 
نتوانیـــم آن را بـــه جشـــنواره بیاوریـــم با 
اینکه هیچ ممیزی در شکل کلی و کلان 
آن وجود ندارد.« او افـــزود: »این روایت 
فیلمســـاز اســـت کـــه بـــه مـــا می‌گویـــد 
اثـــرش قابـــل نمایش اســـت یا نـــه.« با 
ایـــن حال البتـــه آن طور که شـــعیبی در 
این نشســـت تأکید کرد برای جشـــنواره 
»امنیـــت و آرامـــش فکـــری مخاطبان« 
هـــم مهم اســـت و فیلمی کـــه از کلمات 

و شـــوخی‌های بد اســـتفاده کند، لزوماً 
بـــه نمایش نمی‌رســـد.«  

هوش مصنوعی؛ ابزار، نه هدف
 یکـــی از محورهای مطرح شـــده در این 
نشســـت هوش مصنوعی بود و پاســـخ 
شـــعیبی بـــه آن صریـــح بود: »امســـال 
حضور هوش مصنوعی در ســـینما برای 
خود من هم ترســـناک شـــده پـــس اگر 
به ســـرعت با آن همراه نشـــویم ممکن 
اســـت هزینـــه فرهنگی بـــرای ما بـــه بار 
آورد.« او تأکیـــد کرد بایـــد آن را به مثابه 
یک ابـــزار دید نـــه هدف. شـــعیبی این 
را هـــم گفت کـــه هیـــأت انتخـــاب هم 
در بخش هـــوش مصنوعی بـــر محتوا و 
درام تکیه کرده اســـت: »برای ما تیزرها 
و ویدیوهای زیادی با اســـتفاده از هوش 
مصنوعی آمده بود اما خاصیت ســـینما 

را نداشتند.« 
 

شهرستان‌ها؛ بدون نگاه حمایتی
 سهم شهرســـتان‌ها از آثار ۷۴درصد است 
و ســـهم تهران ۲۶درصد. شعیبی میان دو 
مســـئولیت مرز کشـــید: عدالت فرهنگی 
وظیفـــه انجمـــن ســـینمای جوان اســـت 
و جشـــنواره‌ای بین‌المللـــی بـــا معیارهای 
خودش انتخاب می‌کند. او گفت امســـال 
فیلم‌های خوبی از اســـتان‌ها بدون هیچ 
حمایتی وارد جشـــنواره شـــده‌اند و نتیجه 
گرفت: »اگـــر نگاه حمایتـــی را برداریم، به 

نظـــرم بهترین کمـــک را کرده‌ایم.«
 روایـــت ایـــن نشســـت، پیش از هـــر چیز 
گویای آن است که جشـــنواره چهل‌وسوم 
تـــاش می‌کنـــد میـــان بقـــا در صحنـــه 
بین‌الملل، همســـویی با اقتضائات رسمی 
و ادعای کشـــف اســـتعدادهای زیست‌بوم 
ایران تعادل برقرار کند؛ تعادلی که پاســـخ 
به آن را نه در پشـــت ایـــن تریبون‌ها، بلکه 
از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تاریکی سالن‌های 

نمایـــش خواهیم گرفت.

نشست خبری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با تمرکز بر روایت جنگ برگزار شد

ایـران در قـاب فیلم کوتاه
گزارش

نرگس عاشوری

گروه فرهنگی

امسال 
آنچه در آینه 

جشنواره 
بیشتر دیده 

می‌شود، 
ایران و تجربه 
جنگ است. 

برگزارکنندگان، 
بخش تازه‌ای 

با عنوان 
»وطن به 

روایت من« 
اضافه کرده‌اند

آیین رونمایی از آلبوم موسیقی »فریاد«، 
دومیـــن آلبوم رســـمی مصطفـــی راغب، 
یکشنبه ۱۹ مهرماه در تالار وحدت تهران 
برگزار شـــد؛ آلبومی که شـــکل‌گیری آن 
به پیش از جنـــگ ۱۲روزه بازمی‌گردد و در 
تلاش اســـت با پیوند میان تجربه نســـل 
طلایـــی موســـیقی پـــاپ و ظرفیت‌های 
نســـل جدیـــد، روایتی تـــازه از موســـیقی 

امـــروز ارائه دهد.
مصطفـــی راغب با اشـــاره به رونـــد تولید 
انتخـــاب  آلبـــوم »فریـــاد« و دشـــواری 
قطعـــات نهایی گفـــت: »نزدیـــک به ۱۵ 
اثر بـــرای این آلبوم داشـــتیم که به‌دلیل 
کیفیـــت حرفه‌ای آنهـــا، کنار گذاشـــتن 
هرکـــدام بســـیار ســـخت بـــود. در کنار 
ایـــن موضـــوع، فرآینـــد صـــدور مجوزها 
نیز مشـــکلاتی ایجـــاد کرد کـــه امیدوارم 
هرچـــه زودتر این مســـأله حل شـــود. به 
نظـــر مـــن، هنر، ادبیـــات و موســـیقی به 

ایـــن همه مجـــوز نیـــاز ندارند.«
این خواننـــده با تأکید بر اهمیت انتشـــار 
آلبوم در موسیقی ایران، از کم‌رنگ شدن 
این قالب در ســـال‌های اخیر ابراز تأسف 
کرد و گفت: »ســـال‌های بســـیاری اســـت 
که متأســـفانه فرهنگ آلبـــوم را فراموش 
کرده‌ایـــم. نمی‌دانـــم چـــه کســـی مقصر 
اســـت، اما خودم آلبوم را بســـیار دوست 
دارم و این دومین آلبوم من اســـت. تولید 
یک آلبوم هزینه‌های سرســـام‌آوری دارد و 
نمی‌تـــوان زحمات اســـتادان و هنرمندان 

باتجربـــه را نادیده گرفت.«
بابک زرین، آهنگســـاز نیز در این مراسم 
با اشـــاره بـــه آشـــنایی مصطفـــی راغب با 
ردیـــف و دســـتگاه‌های موســـیقی ایرانی، 
ایـــن شـــناخت را از ویژگی‌هـــای مهـــم او 

دانســـت و گفـــت: »راغـــب از آن دســـته 
خوانندگانـــی اســـت کـــه گوشـــه‌های آواز 
و دســـتگاه‌ها را می‌شناســـد و همـــکاری 
بـــا او بســـیار راحت‌تـــر اســـت. در نســـل 
جدیـــد، خوانندگانـــی ماننـــد راغـــب که 
هـــم دانش موســـیقایی دارنـــد و هم زیبا 
می‌خواننـــد، کم هســـتند. در نســـل‌های 
گذشـــته نیـــز هنرمندانـــی ماننـــد آقـــای 
شجریان را داشـــته‌ایم که سال‌ها در این 

زمینـــه فعالیـــت کرده‌اند.«

 ماندگاری آثار دهه ۵۰ حاصل 
یک روند تاریخی و فرهنگی است

افشـــین مقـــدم، شـــاعر و ترانه‌ســـرا نیز 
در پاســـخ بـــه »ایـــران« دربـــاره ماندگاری 
آثـــار موســـیقی دهـــه ۵۰ و تفـــاوت آنها با 
تولیـــدات دهه‌هـــای بعـــد گفـــت: »این 
پرســـش همیشـــه مطرح بوده است که 
آیا آثـــار مانـــدگار دهه ۵۰ به‌خـــودی‌ خود 
قابلیـــت ماندگاری داشـــتند یا شـــرایط، 
محدودیت‌هـــای موســـیقی و مهاجـــرت 
هنرمنـــدان بـــزرگ باعث شـــد ایـــن آثار 
در دوره‌ای طولانـــی جایگاه ویـــژه‌ای پیدا 
کننـــد؟ چهره‌هایـــی مانند ایـــرج جنتی 
عطایی، شـــهریار قنبری و زویا زاکاریان، 
در کنار آهنگســـازانی ماننـــد بابک بیات 
و صـــادق نوجوکی، یک‌شـــبه بـــه جایگاه 
خود نرســـیدند. شکل‌گیری چنین آثاری 
حاصـــل یـــک رونـــد تاریخـــی و فرهنگی 
اســـت.« مقـــدم معتقـــد اســـت کـــه در 

دهه‌های اخیر، ایـــن زنجیره تا حد‌زیادی 
گسسته شده و ارتباط و همزیستی میان 
نســـل‌های مختلـــف موســـیقی کاهـــش 
یافته اســـت. به گفته او، نسل جوانی که 
پس از انقلاب فعالیت خـــود را آغاز کرد، 
در ابتـــدا از صداهـــا و ترانه‌هـــای ماندگار 
دهـــه ۵۰ تأثیر می‌گرفت و برای رســـیدن 
بـــه هویت مســـتقل خـــود به زمـــان نیاز 
داشـــت. این خواننده و آهنگســـاز برای 
توضیح روند شـــکل‌گیری موسیقی پاپ 
در ســـال‌های پس از انقـــاب، به تجربه 
خواننـــدگان نســـل‌های مختلف اشـــاره 
کرد و گفت: »در نســـل اول، خوانندگانی 
مانند خشـــایار اعتمادی حضور داشتند 
کـــه صدایـــش یـــادآور داریـــوش بـــود. 
زنده‌یـــاد حســـین زمـــان کـــه مخاطب را 
به یاد ســـتار می‌انداخت و قاســـم افشار 
کـــه صدایش ابـــی را تداعی می‌کـــرد. در 
آن دوره، مخاطبـــان بـــا نوعـــی شـــوک و 
تغییر مواجه بودنـــد. بعدتر، خوانندگانی 
مانند محســـن چاوشـــی و محسن یگانه 
مطرح شـــدند و شـــادمهر عقیلی نیز که 
از نسل اول بود، توانست مسیر مستقل 
خـــود را با قدرت ادامه دهد. اما بخشـــی 
از خوانندگان دیگر درگیر سیاســـت‌های 
مقطعـــی شـــدند؛ سیاســـت‌هایی کـــه 
به‌جـــای فراهـــم کـــردن زمینـــه رشـــد و 
اســـتقلال هنری، بر استفاده از صداهای 
آشـــنا و نزدیک به خوانندگان نســـل‌های 

گذشـــته تکیه داشتند.«

 افشین مقدم، بابک زرین و مصطفی راغب از گذشته، امروز و آینده موسیقی پاپ گفتند

از میراث ماندگار تا گسست نسل‌ها
گزارش

ندا سیجانی

گروه فرهنگی

چرا حافظ یک روز در تقویم می‌خواهد؟اخلاق در شعر حافظ

 حافظ تنها شـــاعری بـــزرگ در حافظه تاریخی ایرانیان نیســـت، او صدای ماندگار اندیشـــه، عشـــق و 
آزادی در فرهنـــگ ماســـت. قرن‌ها از روزگار او گذشـــته، امـــا غزل‌هایش همچنان بـــا زندگی امروز ما 
پیونـــد دارند. گاه مرهمی بر اندوه‌اند، گاه چراغی در تاریکی و گاه پرسشـــی جســـورانه درباره حقیقت، 
اخـــاق و معنای زیســـتن. راز ماندگاری حافـــظ را باید در همین توانایی شـــگفت‌انگیز جســـت‌وجو 
کرد. در ســـخن گفتن با انســـان در همه زمان‌ها و موقعیت‌ها. در روز بزرگداشـــت او، ســـه یادداشت 
پیش رو می‌کوشـــند از ســـه منظر بـــه جهان حافظ بنگرند. شـــاعری کـــه هنوز با ما ســـخن می‌گوید 

و همچنان بخشـــی از هویت فرهنگی ماست.

اخلاق؛ گمشده امروز جامعه ما

عبدالرحیم سعیدی‌راد

مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور 

یادداشت یادداشت

سعید خال

مدرس دانشگاه و حافظ پژوه

یادداشت


